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  محمدعلي خورسنديان/  احمد باقري /  مهرزاد شيري
  چكيده

گاه به صورتي است كـه شـناخت قصـد مشـترك طـرفين بـه        ،تنظيم قرارداد
مـين امـر اختلافـاتي را ميـان متعاقـدين پديـد مـي آورد.        سختي امكان پذير اسـت و ه 

و  باعـث ايـن پيچيـدگي (اجمـال) گرديـده     كه  ض در قرارداد از اشكالاتي استتعار
بيشتر زمـاني رخ   پذير مي نمايد. تعارض در قراردادتفسير و تبيين قرارداد را اجتناب نا

اي كـه  باشـد بـه گونـه    تنـافي و ناسـازگاري   ،مي دهد كه بين بند ها و عبارات قرارداد
حالت هاي مختلفي نمايان مي شـود كـه شـناخت    رارداد قابل اجرا نباشد. تعارض در ق

رفـع تعـارض مـؤثر باشـد. ايـن مقالـه از رهگـذر         حـلّ آن مي توانـد در تشـخيص راه   
قراردادها را تعارض در  ورزي اصوليان اماميه در بحث تعارض ادله، قواعد حلّانديشه

قاعده نخستين آن است كه در حالت تعارض  بر اساس اين پژوهش،پيشنهاد مي دهد. 
ه القرينه ك با اجراي قاعده تقدم قرينه بر ذو و ان تفسيرها به جمع عرفي روي آوردهمي

و اگـر تـواني بـر جمـع عرفـي نباشـد        خود داراي انشعاباتي است تعارض مرتفع شـود 
ر يكـي از  تـرجيح د  نلـه نبـود  تبيـين شـده از جم   قاعده تساقط را با شروط زير بايدناگ

 بندهاي متعارض برگزيد.
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1- مه        مقد                                                                         

تلافــاتي در گــاه پــس از تنظــيم قــرارداد و در زمــان اجــراي آن بــين طــرفين اخ 
اين اختلافات ناشي  ،دهد. در واقعخصوص مسائل و تعهدات مندرج در قرارداد رخ مي

مورد اختلاف اسـت.   رك طرفين در خصوص موضوع و مسألهاز عدم وضوح قصد مشت
  اجمال گويند. ،به اين عدم وضوح قصد مشترك

مل به طـور  گردد. البته اين عواباعث ايجاد اجمال در قرارداد مي يمختلف عوامل
شود، بلكه ابتدا و به طور مستقيم موجب ايجـاد يكـي از   مستقيم باعث ايجاد اجمال نمي

گردند كه هر كدام از اين موارد بـه  گانه: ابهام، تعارض و نقص در قرارداد ميموارد سه
 شوند. يكي از اين موارد، تعارض است. تعارض معمولاًنوبه خود باعث ايجاد اجمال مي

دهد كه بين بندها و عبارات يك قرارداد چنان تنـافي و ناسـازگاري باشـد    ميزماني رخ 
  كه قرارداد قابل اجرا نباشد.                                             

سـير قراردادهاسـت.   هاي حل تعارض در قراردادها بحثـي مهـم در تف  شيوه مسأله
ورد بررسـي قـرار   در بحث تعارض ادله توسط بزرگان دانش اصول م ـ شبيه همين مسأله

تـوان از نتـايج آن در تفسـير    كـه مـي   اسـت  گرفته و نتـايج مفيـدي نيـز بـه دسـت آمـده      
توانـد  استفاده از قواعد اصولي مي كه دهدياري جست. اين مقاله نشان مينيز قراردادها 

  بسياري از مشكلات تعارض در قراردادها را برطرف نمايد.
  

 آن با تزاحمتعريف تعارض در قرارداد و تفاوت  -2 

بـراي مشـاركت و عمـل     ،و باب تفاعلبوده مصدر باب تفاعل  ،تعارض در لغت
» عـرض «گيرنـد. ايـن واژه از   اي فاعـل قـرار مـي   طرفيني است كه هر دو طرف به گونـه 

گرفته شده و به معناي ابـراز كـردن، اظهـار كـردن و معارضـه كـردن يكـي بـا ديگـري          
. تعارض ادله يعني هر يك از دو دليل در مقابل )2/765/؛ أقرب الموارد4/818رب/الأ (منتهياست

  .)3/124(مباحثي از اصول فقه/ كنندشوند و ابراز وجود ميديگري ظاهر مي
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اسـازگاري مـدلول دو   ن«تعارض ادلـه عبـارت اسـت از     ،در اصطلاح علم اصول
تعارض، صفتي پس  )3/375؛ مصباح الأصول/2/750صول/(فرائد الأ» تناقض يا تضاد دليل به گونه

  توان آن را صفت خود دليل دانست.گردد و نميبراي مدلول دو دليل محسوب مي
تـر بـه   وده كـه كامـل  تعارض را به شكلي ديگر تعريف نم ـ ،برخي از نويسندگان

تعارض عبارت است از برخورد مدلول دو يا چند دليـل  «اين تعريف:  رسد. طبقنظر مي
كه قابلت جمع عرفي بـين ادلـه موجـود     اين اعم ازكامل عرفي در مرحله جعل و انشاء، 

  ).56(حسيني، تعارض ادله/» باشد يا نه
برخـورد و تنـافي دو يـا    «توان چنين تعريـف نمـود:   تعارض در قرارداد را نيز مي

چند عبارت قرارداد كه داراي مفهوم روشني هستند ولي حالتي دارنـد كـه محـال اسـت     
  ».باشدهر دو عبارت مقصود طرفين قرارداد 

نقـاطي مشـترك دارنـد در ابتـداي ايـن بحـث        ،كه تعارض و تـزاحم  نظر به اين
  نخست بايد ميان آن دو تمايز نهاد:

مصدر باب تفاعل از ماده زحمت است و به معنـاي انبـوه شـدن     ،تزاحم در لغت
. در اصطلاح علـم،  )27/267لغت نامه دهخـدا/ (ها است م بر چيزي و به هم فشار آوردن آنمرد
دهد كه بين مدلول ادله در مرحله انشاء تنافي وجـود نداشـته   ل تزاحم زماني رخ مياصو

باشد ولي چنان است كه در مقام عمل و امتثال و اجراي دو تكليف ايجاد شـده مشـكل   
اجراي يكي مانع از اجـراي   ،آيد و قابليت اجراي هر دو وجود ندارد و در واقعپيش مي

  .)3/384؛ مصباح الاصول/150؛ ترمينولوژي حقوق/236(قوانين الاصول/ديگري است. 
ع هر چند كه تزاحم و تعارض از اين نظر كه هر دو مربوط به نـاتواني در اجتمـا  

ها بيشتر بوده كه در ايـن جـا بـه    دو چيز هستند وجه اشتراك دارند، ولي وجوه افتراق آن
  شود:اشاره مي هاترين آنمهم

ا دو عبارت قرارداد مربوط به مرحله جعـل  الف: در تعارض، تنافي بين دو دليل ي
انشـاء   ،يعني محال است كه هر دو گزاره از سوي شارع يا طرفين قـرارداد  ؛و انشاء است
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(قـوانين  شده باشد ولي در تزاحم عدم قابليت جمع، مربوط به مرحله امتثال و اجـرا اسـت   

  .)263الاصول/
بـه يكـديگر اسـت در    حالت دو دليل يا دو عبارت قـرارداد نسـبت    ،ارضب: تع

(مبـاني اسـتنباط حقـوق    حالي كه تزاحم، حالت دو حكم يـا دو تكليـف در برابـر هـم اسـت      

  .)436اسلامي/
ج: در تعارض ، يكي از دو دليل يا دو عبارت متعارض در قرارداد داراي ملاك 

داراي  ،دليـل يـا عبـارات   هـر دو   ،زاحمولـي در ت ـ  ؛بوده و ديگري داراي ملاك نيسـت 
  .                                                           )229(اصول الاستنباط/اشند بملاك مي

رت از اعتبـار كـافي   كـه هـر دو عبـا    دو عبارت قرارداد با توجه به آن ،در تزاحم
آن دو توسط طرفين قرارداد اختلافي نيست، در گـام نخسـت    ءو در انشا برخوردار بوده

عبارت در مجموع از اهميت بيشتري برخوردار است و همـان  بايد ديد كدام يك از دو 
مي توان به اختيار يكي  ،و در صورت تساوي و عدم اهميت يكي بر ديگري ؛را برگزيد

  از آن دو عبارت را انتخاب كرد. 
                                                                                                                                                               

شرايط عمومي تعارض در قرارداد                                                                                         -3
 تعارض به دو نوع ظاهري و واقعي تقسيم مي گردد و هر كدام، علاوه بر شرايط

باشند. شرايط عمومي براي تحقق هر دو نـوع  مشترك داراي شرايطي اختصاصي نيز مي
 تعارض را چنين مي توان برشمرد.

  وجود حداقل دو بند يا دو شرط در قرارداد  -3-1
بايسـت دو بنـد يـا دو شـرط در قـرارداد وجـود       حداقل مي براي تحقق تعارض،

كـه  ي برقـرار باشـد. بايـد توجـه داشـت      ها نوعي ناسـازگار ه باشد كه بين مدلول آنداشت
در مورد يك عبارت قرارداد كـه معـاني مختلفـي دارد نيـز شـبهه تعـارض پـيش         يگاه
ر واقع ابهام وجود دارد نه د ،آيد اما نبايد آن را تعارض محسوب نمود. در اين مواردمي
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دي كه جهت رفع ابهام بايد به قواعد مخصوص رفع ابهام رجوع كـرد. از مـوار   تعارض؛
كند زماني است كه در خصوص يـك عبـارت   كه در قراردادها شبهه تعارض ايجاد مي

گردد كه نمي توان قواعـد حـل تعـارض را در    ر، تفاسير متفاوتي ارائه ميتوسط دو مفس
گـردد تـا مشـمول بحـث     مورد آن پياده نمود. زيرا تعدد تفسير موجب تعدد عبارت نمي

عارض ادله شرعي و احاديث، تعدد تفسير موجب گونه كه در باب ت تعارض شود. همان
  .)455/ 3/(مصباح الاصولگردد تعدد حديث نمي

شود كه داراي معنايي خاص است البته گاه عبارتي از يك قرارداد چنان بيان مي
نمايند كه به ولي پس از گذشت مدتي، طرفين اقدام به تنظيم يك الحاقيه به قرارداد مي

مـي  قرارداد اصلي، مضموني جديد براي عبارت قبلـي ايجـاد   علت فراموشي از مضمون 
. اين موارد داخل در بحث تعارض است. در بـاب  كند كه با مضمون قبلي متفاوت است

هاي مختلف نقل شـود،  ادله شرعي نيز اگر يك روايت در چند كتاب روايي به صورت
ــده مشــهور علمــاي علــم اصــول  ــه عقي باح (مصــ. ، داخــل در بحــث تعــارض مــي شــود ب

  .)3/456الاصول/
  وجود تنافي در مدلول بندها و شروط قرارداد -3-2

ه شـرعي،  دومين شرط عمومي تحقق تعارض در عبارات قرارداد و همچنين ادل ـ
زيرا  ،آيدا است. اين شرط از تعريف تعارض نيز به دست ميوجود تنافي در مدلول آنه

 ،ديـد. البتـه بيـان شـدكه منظـور     در تعريف آن تنافي در مدلول ادله يا عبارات لحاظ گر
تنافي دو عبارت در صدور از طرف متعاقـدين اسـت نـه ناسـازگاري عبـارات از جهـت       

  اجرا.
گونه كه در باب ادله شرعي تنافي بين دو دليل بـه ذاتـي و عرضـي تقسـيم      همان

ذاتي و  :در خصوص قراردادها نيز تنافي بين عبارات به دو نوع )2/186(اصول الفقـه/ شود مي
عرضي تقسيم مي گـردد. تنـافي ذاتـي جـايي اسـت كـه مفـاد دو عبـارت قـرارداد ذاتـاً           

و عبـارت   ،عليـه ك عبارت بر ايجاد تعهد بـر عهـده متعهد  كه ي مثل اين ،ناسازگار باشد
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ديگر بر لغو همان تعهـد دلالـت نمايـد. تنـافي عارضـي آن اسـت كـه مفـاد دو عبـارت          
اگـر در يـك قـرارداد     ،گردد. به عنـوان مثـال  قرارداد در اثر يك امر خارجي ناسازگار 

يـك ميليـون و دويسـت     ،يك ميليون و در بند ديگر ،اجاره در يك بند ميزان اجاره بها
ايـن دو بنـد وجـود نـدارد ولـي از      هزار تومان تعيين شده باشد در ذات ناسازگاري بـين  

اجـاره بهـا    يش از يـك پرداخت ب ـ د اجاره،جا كه به يقين مي دانيم كه در يك قرارداآن
مي يـابيم كـه يكـي از دو مبلـغ فـوق مطـابق بـا واقـع و قصـد مشـترك           واجب نيست در
  متعاقدين نيست.

  معتبر بودن هر دو عبارت قرارداد  -3-3
كـه   عي، تعارض فقـط بـين دو يـا چنـد دليـل     گونه كه در تعارض ادله شر همان

دو يا چنـد عبـارت    دهند در قراردادها نيز تعارض فقط ميانداراي حجيت باشند رخ مي
اگر دو عبارت يك قرارداد داراي تنافي در مدلول  ،گردد. به عنوان مثالمعتبر ايجاد مي

تـوان آن دو را  باشند ولي يكي از عبارات با توافق طرفين باطل اعـلام شـده باشـد، نمـي    
عـدم اعتبـار آن عبـارت ثابـت     بايست ابتدا توافـق طـرفين بـر    ته ميمتعارض هم ناميد. الب

  دد.       گر
                                                                                                                           

   آن انواع تعارض و قواعد اصولي حلّ -4 
از نظـر اسـتحكام و عـدم     ،تعارض چه در عبارات قرارداد و چه در ادلـه شـرعي  

و تعارض واقعـي يـا غيـر قابـل جمـع       ،تعارض ظاهري يا قابل جمع :استحكام به دو قسم
 .)214(الموجز/ تقسسيم مي گردد

  تعارض ظاهري در قرارداد و حالت هاي آن  -4-1
تعارضي است كه در نگاه نخست به عبارات يك قـرارداد   ،تعارض ظاهري در قرارداد  

واقع ناسازگاري بين آنها ردد كه در گرسد اما پس از اندكي دقت، روشن ميبه نظر مي
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توان با به كار گرفتن قواعد اصولي ويـژه كـه همـه منشـعب از قاعـده عقلـي       و مي نبوده
  است سازگاري ايجاد نمود» جمع عرفي«

شـد داراي   علاوه بر شرايط عمومي كه قـبلاً بـه آن اشـاره    ،اين نوع تعارضالبته 
قاعـده جمـع    وان در آن،آن اين اسـت كـه بايـد بت ـ    و يك شرط اختصاصي نيز مي باشد

مكـن اولـي مـن    الجمـع مهمـا أ  «جمـع عرفـي كـه اصـل آن     عرفي را اعمال نمود. قاعده 
است از قواعد عقلي است كه در تعارض ادله توسط انديشمندان اصـول تـدوين   » رحالطّ

گيـرد، در  شده است. زماني كه بين ادله شرعي يا عبارات قرارداد تعارضي صـورت مـي  
نمود كه آيا اين تعارض از نوعي است كه در آن بتوان بين مفاد ادله يا ابتدا بايد بررسي 
جمعي معقول و متعارف برقرار ساخت يا خير؟ منظور از جمع در اين  ،عبارات متعارض

توان در تعارض بين ادلـه شـرعي    زيرا نمي ؛جمعي است كه عرف آن را بپسندد ،قاعده
مود. چنين جمعي كـه در اصـطلاح علمـاي    ها نطريقي اقدام به جمع بين مدلول آنبه هر 
  .)214/ 2(الموجز/ناميده شده فاقد اعتبار است. » جمع تبرعي«، اصول

البته در خصوص اعتبار جمع عرفي بين علماي اصـول اختلافـاتي ايجـاد شـده و     
و برخي ديگر ايـن قاعـده را داراي    )2/756(فرائد الاصول/برخي اين نوع جمع را فاقد اعتبار 

 اما نظر اخير، با منطق سازگار تر بـوده،  )2/201(اصول الفقه/داننداي عقلي و معتبر ميپشتوانه
تـوان آن را  لـذا مـي   ؛و تبديل به نظر چيره در ميان انديشمندان علم اصول گرديده است

  در مبحث قراردادها و تعارض بين عبارات و بندهاي قرارداد اعمال نمود.
تـوان بـين دو دليـل    مـواردي را كـه مـي    ،دانشمندان اصـول كه شايان ذكر است 

شـرعي يـا    ، در صـورتي كـه بـين ادلـه    متعارض جمع عرفي نمود برشمرده اند. در واقـع 
عبارات قرارداد يكي از حالت هاي: عموم و خصوص، اطـلاق و تقييـد، وارد و مـورود    

ه مـذكور را اعمـال نمـود. ب ـ    توان قاعدهوجود داشته باشد مي بودن، حكومت و يا نسخ 
دليل اهميت اين موارد در تفسير قراردادها مبحث بعد به تفصيل اين موضوع اختصـاص  

  دارد:
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  ها فع آنهاي تعارض ظاهري در قرارداد و قواعد اصولي رحالت-4-2 
4-2-1- حالت عموم و خصوص در قرارداد و قاعده تقدم عبارت خـاص 

   عامعبارت بر 
جايي است كه بين عبارات دادها، ارض ظاهري و بدوي در قراريكي از موارد تع

تمـامي  «در قراردادي آمده باشـد كـه    ،رابطه عام و خاص باشد. به عنوان مثال ،متعارض
و در قسـمت ديگـري از   » گـردد فرش هاي مورد معامله در شـيراز تحويـل مشـتري مـي    

  ».گرددبافت در اصفهان تحويل ميفرش هاي دست«قرارداد آمده باشد كه 
كليـه خيـارات از   «ست كه در قسمتي از قرارداد آمده باشـد كـه   مثال ديگر اين ا

در صـورتي كـه   «و در قسـمت ديگـر آن قـرارداد آمـده باشـد      » گـردد طرفين ساقط مي
خريدار پس از تحويل مورد معامله آن را با اوصاف مذكوره در قرارداد، منطبـق نيافـت   

كه در ابتداي قرارداد ذكر شده در اينجا بين عبارت عام ». تواند قرارداد را فسخ نمايدمي
و عبارت خاص كه حاكي از بقاي خيار تخلف از وصف است ظاهراً تعارض اسـت. در  

تـوان بـه   گردد ولي با اندكي تأمل مينوعي تعارض مشاهده مي ،اين موارد در نگاه اول
» تقـدم خـاص بـر عـام    «قصد مشترك فرضي طرفين دست يافت و بـا اسـتفاده از قاعـده    

  برطرف نمود. تعارض را 
علت تقدم خاص بر عام اين اسـت كـه عبـارت عـام و خـاص هـر كـدام داراي        

نـدارد.   ظهوري در معناي خود است و در مرحله انعقاد ظهور، تعارضي بين آنهـا وجـود  
تواند مراد جدي طرفين قـرار  شويم كه هر دو عبارت نميها متوجه ميولي با دقت در آن

فاقد حجيت است. پس ظهـور عرفـي عبـارت     ،دو ظهور داد بوده و در واقع يكي از اين
توانند هـر دو  عام با ظهور عرفي عبارت خاص تعارض پيدا نموده و طرفين قرار داد نمي

  را با هم اراده كرده باشند. 
برخي معتقدند كه هميشه دليل خاص بـر   ،در خصوص قاعده تقدم خاص بر عام

و  اي بر عام محسوب شده،، قرينهخاصشود و علت آن اين است كه دليل عام مقدم مي
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نسـبت   گردد هر چند كه قرينه از لحاظ درجه ظهـور قرينه همواره بر ذوالقرينه مقدم مي
. برخـي ديگـر از دانشـمندان اصـولي     )3/382مصـباح الاصـول/  ( تـر باشـد  به ذوالقرنيه ضعيف

دليل عام  شود و نبايد به محض ملاحظهمعتقدند كه هميشه دليل خاص بر عام مقدم نمي
ت ظهور هر يـك از  فوراً دليل خاص را مقدم نمود بلكه بايد به قو ،و خاص در عبارات

كند . البته چون خاص تنها يك مورد را بيان مي)2/205(اصول الفقه/عام و خاص توجه كرد 
تراز ظهـور  قوي ،تر نسبت به عام دارد. پس اگر ظهور عام در عموممعمولاً ظهوري قوي

، »همـه «كه عام با الفـاظي همچـون   مثل اين  ؛گرددباشد عام مقدم ميدش خاص در مور
در درجـه   . در صورت شك)214(شيوه تفسير قرار دادهاي خصوصـي/ بيان شود » تمام«و ، »كليه«

تر دانسته و قاعده تقـدم خـاص بـر عـام اعمـال      ظهور عام و خاص، ظهور خاص را قوي
                             گردد.                                       مي

چند مبحث فرعي وجود دارد كه به علـت اهميـت آن    ،خاصدر تعارض عام و  
  گردد:در تفسير قراردادها بيان مي

  اجمال مخصص در قراردادها -1
گاه مفهوم عبارت خاص قرارداد، به سبب وجود شبهه مفهومي يا مصداقي پنهان 

 ،شود. در اين مـوارد عام با مشكل مواجه مي است و اجراي قاعده اصولي تقدم خاص بر
ر در مقام تفسير قرارداد بايـد در گـام نخسـت بـه كمـك قواعـدي كـه در        قاضي و مفس

سـاختن مفهـوم عبـارت خـاص      نبه رفع ابهام و روش است موارد ابهام قرارداد بيان شده
ا اگـر  مقصود طرفين را كشف نمايد. ام ،پرداخته و سپس با اجراي قواعد باب تخصيص

م مفهوم خاص همچنان باقي ماند چه بايد كـرد؟ مسـلّ   ه و ابهامگام نخست بي نتيجه ماند
توان به خاص استناد كرد. ولي آيا به عـام هـم   موضوع مورد ترديد نمي است كه درباره

توان استناد كرد؟ براي مثـال اگـر در   از هيچ ابهامي برخوردار نيست نميطبق فرض كه 
» گـردد هاي مورد معامله در شيراز تحويل مشتري مـي فرش« :باشد قراردادي چنين آمده

بافـت در تهـران تحويـل    هـاي تـرك  فـرش « :و در قسمت ديگري از قرارداد آمده باشـد 
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؛ اگر فرض شود مفهوم فرش در اين مثال روشن نباشد يعني ندانيم كه »گرددمشتري مي
بافت تبريز را ست يا تركبافت قشقايي اهاي تركبافت فقط فرشمنظور از فرش ترك

و اجمـال آن ناشـي از    در اين حالـت، مخصـص داراي اجمـال بـوده    شود؟ نيز شامل مي
  شبهه مفهوميه است.

قرارداد كاملاً روشن باشد ولـي  مفهوم مخصص براي طرفين  ،اگر در همين مثال
فـوق   مثلاً در مثـال  مصاديق خارجي ترديد به وجود آيد، برخورد با برخي از افراد ودر 

بافت قشقايي است ولي در يك يـا  بافت، روشن باشد كه منظور تركمعناي فرش ترك
بافـت تبريـزي؟ در   بافت قشقايي است يا تـرك چند فرش اختلاف شود كه از نوع ترك

اين مورد، اجمال موجود در مخصص ناشي از شـبهه مصـداقيه اسـت. راه حـل پيشـنهاد      
اي باشـد كـه   ت عام و خاص قرارداد به گونـه شده اصوليان آن است كه اگر رابطه عبار

اجمال خاص به عام سرايت نكند، در مورد ترديد با استناد به عام، ترديد مرتفـع و قصـد   
شود. ولي اگر رابطه ياد شده چنان باشد كه اجمال از خاص به عـام  طرفين مكشوف مي

بالـذات و   ،خاص زيرا ؛توان به خاص يا عام استناد كردسرايت كند در مورد ترديد نمي
ر.ك: ( ر شـده اسـت  ، تقسـيماتي نيـز ذك ـ  بالعرض مبهم شده است. البته در اين بـاب  ،عام

  .)258كفايه الاصول/ ؛1/524فوائدالاصول/
  تعارض عام منطوقي با خاص مفهومي در قراردادها -2

اما گاه در  دهد،محدوده منطوق عبارات رخ مي تعارض عام و خاص معمولاً در
بـا خاصـي كـه از مفهـوم     اسـت  ين عامي كه در منطوق يـك عبـارت آمـده    قراردادها  ب

 گونه موارد سؤال قابل طـرح گردد تعارض وجود دارد. در اينعبارت ديگر استنباط مي
استفاده نمود يا خير؟ براي پاسخ » تقدم خاص بر عام«توان از قاعده اين است كه آيا مي

تفكيك وجود دارد:                                                                                   به اين سؤال بين مفهوم موافق و مفهوم مخالف
  در قراردادها تعارض مفهوم موافق با عام منطوقيالف:  
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خاصـي   ن منطـوق عـام و  بـي  كه اگرعلماي اصول در بحث تعارض ادله معتقدند 
و  ته باشد، خاص بر عام مقدم گرديـده تعارض وجود داش كه از نوع مفهوم موافق بوده،

. در )139؛ معــالم الــدين/1/304(قــوانين الاصــول/تخصــيص عــام بــا چنــين مفهــومي جــايز اســت 
شد. بـه عنـوان   » تقدم خاص بر عام«توان قائل به اعمال قاعده خصوص قراردادها نيز مي

يك باغ بزرگ كه داراي سه واحد سـاختمان در وسـط آن    رارداد اجارهقدر اگر  ،مثال
متعارف، هـر   مستأجر مي تواند از تمامي مستحدثات باغ در حد«است چنين آمده باشد: 

و در قســمت ديگــري از قــرارداد چنــين عبــارتي آمــده باشــد: » اي بنمايــدنــوع اســتفاده
دوم ايـن   ؛ مفهوم موافـق عبـارت  »را نداردمستأجر حق سكونت در ساختمان شماره سه «

  اجاره دادن ساختمان شماره سه را نيز ندارد. حقّ ،ولياست كه مستأجر به طريق أ
  تعارض مفهوم مخالف با عام منطوقي در قرارداد ب:

گاه در يك قـرارداد ممكـن اسـت بـين منطـوق عبـارت عـام و مفهـوم مخـالف          
باب ادله احكام شرعي بيشتر علماي اصول  تعارض وجود داشته باشد. در ،عبارتي ديگر

مفهوم مخالف كه خاص اسـت بـر عـام منطـوقي مقـدم       ،گونه مواردمعتقدند كه در اين
 ).2/55(انوارالاصول/شود هر چند كه اختلاف نظراتي هم بين علما وجود دارد مي

ترين دليل كساني كه قائل به عـدم اجـراي قاعـده تقـدم خـاص بـر عـام در         مهم
تـر از دلالـت بـر    قوي ،اند اين است كه دلالت حكم بر منطوق خوده موارد شدهگوناين

از نظر قوت دلالت، از عام  است مفهوم است. پس خاصي كه در مفهوم كلام ذكر شده
 ،تواند بر آن مقدم شود. در مقابـل ضعيف تر است و نمي ،كه در منطوق كلام ذكر شده

خلاف  ،مخالف قرينه بر اين است كه گوينده اند كه چون مفهومبرخي ديگر بيان نموده
نموده است پس اين قرينـه بـر ظـاهر لفـظ     اراده را  است معناي ظاهري كه در عام آمده

د كـه قرينـه در منطـوق ذكـر شـده، يـا در       گردد و در اين خصوص فرقي نـدار مقدم مي
. در مبحـث  )187فـي ثوبـه الجديـد/   الفقـه  اصـول  ؛ علـم  5/303محاضـرات/  ( مفهوم كلام آمـده باشـد  

كـه  اما بايد دقت داشـت   ،قراردادها نيز در پاسخ به اين سئوال بايد قائل به تخصيص شد
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شود بررسي گردد تا از جملاتي ابتدا عبارتي كه از آن مفهوم مخالف خاص استنباط مي
ها حجيت داشته باشد. در اين شند يا به عبارتي مفهوم مخالف آنباشد كه داراي مفهوم با

انـد  نايت داشتهتوان گفت كه طرفين قرارداد به مفهوم مخالف كلام خود عمي ،صورت
 ها نسبت داد.و مفهوم كلام آنها را همچون منطوق به آن

حالت اطلاق و تقييد در قرارداد و قاعده تقدم عبـارت مقيـد بـر    -4-2-2
  عبارت مطلق 

فظ مطلـق و در  در جايي از قرارداد از ل ،گاهي طرفين قراداد براي بيان مراد خود
نماينـد. در ايـن مـوارد بـراي درك قصـد مشـترك       جايي ديگر از لفظ مقيد استفاده مي

و با توجـه بـه قواعـد اصـولي بـه       هها را با هم سنجيدرفين بايد عبارات مطلق و مقيد آنط
مقصود طـرفين دسـت يافـت. البتـه بايـد توجـه داشـت كـه هرگـاه مطلـق و مقيـدي در            

يـد  دي بيان شود ممكن است ظهور مطلـق بـا ظهـور مق   خصوص يك موضوع در قراردا
ا ايـن دو ظهـور ب ـ  كـه  و ممكن است  ؛ها نباشدگونه منافاتي نداشته و تعارضي بين آنهيچ

  ها برقرار باشد.هم تنافي داشته و تعارض بين آن
توان گفت كه اگر در دو عبارت قرارداد، حكم واحدي بر يك به طور كلي مي

ه در يك عبارت، موضوع بـه صـورت مطلـق و در عبـارت     موضوع مقرر گردد چنان ك
ماً بـين آن دو تعـارض   همان موضوع به صورت مقيد در نظر گرفته شده باشد مسـلّ  ،دوم

تعارض بين عبارت مطلق و مقيـد وجـود نـدارد. مـثلاً      ،برقرار است. در غير اين صورت
، حكـم  اگر در مورد يك موضوع دو حكم مختلف مقرر گردد بـا ايـن كـه موضـوع و    

تنـافي و تعـارض بـين آن عبـارات     ولي علت حكم آن دو متفاوت است،  مشترك بوده؛
. بـه  )1/276(اصـول فقـه كـاربردي/   و نيازي به دست كشيدن از ظهور هيچ كـدام نيسـت    نبوده

فروشـنده مـي بايسـت كابينـت مـورد      «گر در قراردادي چنين آمـده باشـد:   ا ،عنوان مثال
آلات بايـد از نـوع   شير«شد: ر بند ديگري چنين آمده باو سپس د» معامله را نصب نمايد

در عبـارت   ،در ايـن مثـال   ؛»باشـد ب ملچ و كابينت ايتاليايي ها از نوع چوقهرمان، درب
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استفاده شده ولي در عبارت دوم همان موضـوع بـه صـورت    » كابينت«اول از لفظ مطلق 
د، ين ايـن دو عبـارت قـراردا   ب ـ ،در نظر گرفته شده است در واقع» كابينت ايتاليايي«مقيد 
تواند كابينت را از گردد و مشخص نيست كه آيا فروشنده ميتعارض مشاهده مي نوعي

و بـه عبـارت دوم    ا بايد مطلق را بر مقيد حمـل نمـوده  ي ،نوع ايراني يا ترك نصب نمايد
  عمل نمايد.

دارد كه بين عبارت مطلق و مقيد تنافي و ناسازگاري وجـود   ،گونه موارددر اين
براي رفع تنافي ناگزير بايد از ظهـور يكـي    ،توان به هر دو عمل نمود. به همين دليلنمي

گونه موارد بايد در اين ،به نفع ديگري دست كشيد. به عقيده مشهور انديشمندان اصولي
مطلق را حمل بر مقيد نمود. اين مطلـق اگـر چـه ظهـور در اطـلاق دارد امـا لفـظ مقيـد         

دهد طرفين قرارداد از لفظ مطلق، بخشي از افـراد و مصـاديق   شان مياي است كه نقرينه
  اند.را اراده نموده

عبارات متعارض از نظر نفي و اثبات ممكن است دو حالت  در اين نوع تعارض،
  داشته باشند: 
  مطلق و مقيد همسان در قرارداد  -حالت اول

زيـرا   ر مقيد نمـود، ، مطلق را بايد حمل بعلماي اصول معتقدند كه در اين حالت
لـذا بايـد از اطـلاق و     نمايد؛ود واقعي طرفين را بيان مياي است كه مقصلفظ مقيد قرينه

عمل نمود. مثال اين » تقدم مقيد بر مطلق«شمول مطلق دست برداشت و به قاعده اصولي 
 مورد همان است كه ذكر گرديد.

  مطلق و مقيد غير همسان در قرارداد -حالت دوم
گردد. البتـه  رت نيز علماي اصول معتقدند كه مطلق بر مقيد حمل ميدر اين صو

قائل به تفكيك شده و بين موردي كه ذكر قيد  ،گونه مواردبرخي از نويسندگان در اين
موردي كه ذكر آن براي تأكيـد  بين و  بوده، براي احتراز از ساير موارد موجود در مطلق
به اجراي قاعده تقدم مقيـد بـر مطلـق و     ،اولآمده باشد تفاوت قائل گرديده و در مورد 
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. ولـي  )1/104(مباحثي از اصول فقه/ به عدم اجراي قاعده مذكور معتقد شده اند ،در مورد دوم
در مبحـث  » د بـر مطلـق  م مقيتقد«اصوليون مبني بر عمل به قاعده  با توجه به نظر مشهور

اگر در قرارداد حمـل و نقـل    ،القراردادها نيز همين نظريه قابل اعمال است. به عنوان مث
را بـا كـاميون از    گـردد كالاهـا  شركت حمل و نقل متعهد مي« :چنين عبارتي آمده باشد

به دليل بارش برف شـديد در  « :و در عبارت ديگري آمده باشد» بفرستدبوشهر به شيراز 
ل در عبـارت اولـي، حم ـ   ؛»گردنه ابوالحيات، نبايد از مسـير كـازرون كالاهـا را بفرسـتد    

 ،شـود ولـي در عبـارت دوم   شـامل مـي  را كالاها از بوشهر به شيراز از طريق هر مسـيري  
حمل از طريق مسير كازرون ممنوع شده است. پس فروشنده به غير از مسير كازرون، از 

 تواند كالاها را به مقصد برساند.هر مسيري كه به شيراز ختم گردد مي

 قـدم عبـارت حـاكم بـر    ارداد و قاعـده ت حالت حكومت در قـر  -4-2-3
  عبارت محكوم 

جايي است كه بين  وارد تعارض ظاهري در قراردادهايكي ديگر از حالت ها و م
ع يـا  چنان كه يكي از دو عبارت در موضو ؛رابطه خاصي برقرار باشد ،دو عبارت قراداد

 ،و با شرح و تفسير موضوع يا محمول عبـارت اول  محمول عبارت ديگر تصرف نموده،
د. بـه ايـن حالـت    تر يا محدودتر از حالت متعـارف نماي ـ اي قلمرو آن را گستردهبه گونه

. در برخي قراردادهـا نيـز   )13/800ورود در دانشنامه جهان اسلام/(حكومت و  گويندمي» حكومت«
كـه موضـوع عبـارت ديگـري از      اسـت  گردد كـه از عبـارتي اسـتفاده شـده    مشاهده مي

 ،دهد. به عنـوان مثـال  موضوع آن را تضييق يا توسعه ميو دامنه  قرارداد را تفسير نموده،
پيمانكار مكلف است ديوارهـاي سـاختمان را كنـتكس    « اردادي چنين آمده است:در قر
پشت ديوار ساختمان مجاور نيز متعلـق بـه   « :و در جاي ديگر قرارداد آمده است ؛»نمايد

ارت اول بوده و قلمـرو  عبارت دوم در صدد تفسير عب ،در اين مثال ؛»اين ساختمان است
اي نـاظر و حـاكم بـر    موضوع عبارت اول را توسعه داده است، پس عبارت دوم به گونه

گردد با يك جمع عرفي و اعمال عبارت اول است و تعارضي كه بين آن دو مشاهده مي
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شود. زماني كـه بـين بنـدها و    برطرف مي» تقدم عبارت حاكم بر عبارت محكوم«قاعده 
موضـوع عبـارت    ،عبارت حـاكم  ،شود در واقعد چنين حالتي مشاهده ميعبارات قراردا

و معناي متعارف موضوع را وسيع تـر   وم را به غير از معناي متعارف آن معنا كرده،محك
  ).213(شيوه تفسير قراردادهاي خصوصي/ نمايداز معناي متعارف قلمداد مييا محدودتر 

در ايـن جـا مثـالي نيـز بـراي       مثال فوق در مـورد حكومـت از نـوع توسـعه بـود.     
كارفرمـا  «آوريم. اگـر در قـراردادي چنـين آمـده باشـد كـه       حكومت از نوع تضييق مي

و در جـاي  » هاي سوخت و مصرفي ماشين آلات پيمانكار را تأمين كندبايست هزينهمي
هزينـه هـاي سـوخت و     ءروغـن ماشـين آلات جـز   «ديگري از قرارداد آمـده باشـد كـه    

بين دو عبارت  ،شود در اين مثالگونه كه مشاهده مي ؛ همان»شودمصرفي محسوب نمي
جمع عرفي توان بين آن دو عبارت ي دقت ميشود ولي با كمنوعي تعارض مشاهده مي

دامنه موضـوع عبـارت    ،و تعارض ظاهري موجود را برطرف ساخت. عبارت دوم هنمود
  دازد.پراي به تفسير آن مينمايد و به گونهاول را محدود مي
كـه رابطـه    خورد شودهر گاه در قراردادها با دو عبارت متعارض بر ،در هر حال

و در واقع يكي از دو عبارت چه بـه نحـو توسـعه و چـه بـه       هآن دو نوع از حكومت بود
تقدم عبـارت  «بايست قاعده اصولي نحو تضييق، در عبارت ديگر تصرفي داشته باشد مي

مـود و نتيجـه آن را قصـد مشـترك طـرفين قلمـداد       را اعمال ن» حاكم بر عبارت محكوم
اند كه ايـن  نيز ناميده» تقدم عبارت تفسيري«اين قاعده را  ،كرد. البته نويسندگان حقوقي

  ).213(همان/ رسدگذاري بسيار مناسب به نظر مينام
حالت ورود در قرارداد و قاعده تقدم عبـارت وارد بـر عبـارت     -4-2-4

  مورود
با عبارتي برخورد مي كنيم كه موضوع يك عبارت ديگر را  گاهي در قراردادها

در قرارداد ساخت يك ساختمان در يكي از بندهاي آن  ،سازد . به عنوان مثالمرتفع مي
و در جـاي ديگـري از قـرارداد    » درب كمدها بايد از نوع ريلي باشد«چنين آمده است: 
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كمـد در   ،هـا وچك بودن اتاقبا توجه به نقشه ترسيمي و ك« :چنين عبارتي مشاهده شود
نوعي تعارض مشاهده مي شود  ،در نگاه ابتدايي به اين دو عبارت». نظر گرفته نمي شود

دقت و تشخيص رابطه و حالت كه در آن مدلول عبارات با هم تنافي دارند ولي با كمي 
ضـوع عبـارت اول را مرتفـع    مو ،عبـارت دوم  ،شـويم كـه در واقـع   بين آنها، متوجـه مـي  

و با منتفي شدن موضوع، خود عبـارت اول و حكـم آن منتفـي اسـت. در مسـائل       ساخته
» تقدم دليل وارد بر دليل مورود«دانشمندان علم اصول در اين مورداعمال قاعده  ،شرعي
توان اين قاعده را اعمال و با وجود چنين حالتي مياند. در قراردادها نيز نظر گرفتهرا در 

  به جمع عرفي پرداخت.
در خصوص تعارض ظـاهري ادلـه شـرعي     هايي كه علماي اصولتا اينجا حالت

اند در حيطه تفسير قراردادهـا و رفـع تعـارض ظـاهري در بنـدها و شـروط       تدوين نموده
شود كـه  داد بررسي شد. افزون بر اين، در قراردادها سه حالت ديگر نيز مشاهده ميرقرا

ها پايان داد. قاعده جمع عرفي به تنافي آنعمال توان با انوعي تعارض ظاهري است و مي
كـه  با نگاه سطحي به اين موارد شايد ردپايي از علم اصول در آن نيابيم ولي بايد گفـت  

اين موارد نيز به شكل غير مستقيم در علم اصول بررسي شده است. در علم اصول يكـي  
 ود داشته باشد.از موارد جمع عرفي زماني است كه بين دو دليل حالت اظهر و ظاهر وج

ايـن  خصـوص  گـردد. در  اعمـال مـي  » ظهـر بـر ظـاهر   تقـدم أ «گونه موارد قاعـده  در اين
                            موضوع نيز سه حالت زير قابل شناسايي است:                                                                                                             

  ظهر بر ظاهرچاپي در قرارداد و قاعده تقدم أ -يحالت خط-4-2-5 
موضوعي هم بـا عبـارت خطـي و     ، زماني است كه در يك قرارداد،اولين حالت

نجام كـار و  نويس بيان شده باشد و هم با عبارت چاپي. امروزه به علت تسريع در ادست
اردادهـا  كـه در تنظـيم قر   اسـت  ها متداول شـده در برخي بنگاه افزايش تعداد معاملات،

هايي را از قبل به عنوان قرارداد تنظيم و چاپ نموده و برخي از جاهاي آن را خـالي  فرم
اگر عبارتي با دستخط تنظيم شود كه بـا عبـارت چـاپي     ،گيرند. در اين موارددر نظر مي
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بهـا بـا عبـارت چـاپي يـك      ميزان اجـاره  ،در يك قرارداد اجاره تعارض داشته باشد مثلاً
ايـن   و با عبارت خطي نهصد هزار تومان در نظر گرفته شده باشـد در حـلّ   ميليون تومان
ها مي تواند قصد مشترك طرفين قرارداد باشد ممكـن  كه كدام يك از آن تعارض و اين

  است اختلافاتي ايجاد شود.
نـويس بـر عبـارات چـاپي     اند كه عبارات دسـت نويسندگان حقوقي اعلام نموده

انـد  عبارات خطي كه طرفين اقدام بـه نوشـتن آن كـرده   كه زيرا معتقدند  ،شودمقدم مي
ور سند الشحن فـي تنفيـذ   (دتر بر قصد واقعي طرفين دارد نسبت به عبارات چاپي دلالتي افزون

علت تقدم مـذكور را بـا تعـابير متفـاوتي      ،.  هر چند كه نويسندگان حقوقي)114عقد البيـع/ 
ن علت را همان قاعـده اصـولي تقـدم    توامي هاي آنهااند ولي با دقت در گفتهبيان نموده

  ظهر بر ظاهر دانست.                                                                                                                                أ
  ظهر بر ظاهرتصويري و قاعده تقدم أ -الت كلمه ح -4-2-6

جايي است كـه مفهـومي   هاي تعارض ظاهري در قراردادها يكي ديگر از حالت
اي بيـان شـده باشـد. بـه     به شكل تصويري و مفهومي ديگر بر خلاف آن به شكل كلمـه 

و اگر در قرارداد فروش يك قطعه زمين زراعي، حدود آن هـم بـا كلمـات     ،عنوان مثال
و مفهوم هر يك با ديگري متفـاوت باشـد. در ايـن حالـت،      هم با ترسيم نقشه بيان شده،

چـون دلالـت كلمـات بـر معنـاي خـود و قصـد طـرفين          ؛مقدم اسـت  كلمات بر تصاوير
تقـدم  «يز مصـداقي از قاعـده اصـولي    تر از دلالت تصاوير است كه اين نروشن ،قرارداد

  .مي باشد» أظهر بر ظاهر
   م حروف بر اعدادقاعده تقد عددي و -حالت حروفي -4-2-7

شود، مثلاً در قرارداد  به دو شكل عددي و حروفي بيان» مقدار« ،اگر در قرارداد 
بيع، مقدار ثمن معامله هم با عدد و هم با حروف به صورت متفاوت بيان شـده باشـد بـه    

گفته بايد عبارت حروفي را بر عبارت عددي مقدم نمائيم. زيـرا دلالـت   همان دليل پيش
 اشـت   نسبت به دلالت عبارتي كه با عدد بيان شـده  است عبارتي كه با حروف بيان شده
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قـانون   225در ماده  ، قانونگذار. به همين علتتر مي باشدوشنقصد مشترك طرفين ربر 
تجارت به اين امر توجه نموده و به صراحت كلمات را بر ارقـام مقـدم داشـته اسـت. در     

شـود  تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي: «است اين ماده چنين مقررشده
باشـد مبلـغ    ا اخـتلاف بـين آنه ـ  مام حروف نوشته شـده و اگر مبلغ بيش از يك دفعه به ت

اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بين آنها اخـتلاف   .كمتر مناط اعتبار است
  ».باشد مبلغ با حروف معتبر است

  
  هاي آن تعارض واقعي در قرارداد و حالت-5
  تعريف تعارض واقعي و شرايط اختصاصي آن  -5-1

ر قابل جمع در قرارداد هنگامي است كه بين مدلول دو بند و تعارض واقعي يا غي
عبارت قرارداد چنان تنافي برقرار باشد كه دادرس و مفسر با هر نوع تـلاش نتوانـد ايـن    

هـاي  تنافي را مرتفع و سازگاري بين آن عبارات برقرار نمايد. دانشمندان علم اصول راه 
انـد كـه   ادله احكام شرعي بررسي نمودهبست را در مبحث تعارض برون رفت از اين بن

                      توان با كمي تغيير، در حوزه قراردادها از آن استفاده نمود:                                                                                         مي
ه داراي چند شرط اختصاصي گفتوه بر شرايط عمومي پيشاين نوع تعارض علا 

  كه عبارتند از:نيز مي باشد
  عدم امكان استفاده از قواعد جمع عرفيالف) 

 ،هاي عبـارات متعـارض  در حالت تعارض واقعي به علت شدت تنافي بين مدلول
 امكان استفاده از قواعد جمع عرفي وجود ندارد. در تعارض واقعي هر يـك از عبـارات  

كند، در حـالي كـه در تعـارض ظـاهري ايـن      متعارض به روشني ديگري را تكذيب مي
ر ظهور عبارت مقابل تصرف اي دبه گونهيم بوده و يكي از عبارات قرارداد برخورد ملا

در تعـارض ظـاهري دامنـه     ،و عبارت مقابل نيز اين تصرف را مي پذيرد. در واقع نموده
گـردد و  و عبارت مقابل وارد اين محـدوده مـي  شمول يكي از عبارات متعارض محدود 



  173 ــــــــــــــــــــــــــــــ آن تعارض در قرارداد و كارآيي قواعد اصولي در تفسير
 

 

ز ايـن كـار را   عـرف مجـو   ،همين امر موجب سازش مي شود؛ ولـي در تعـارض واقعـي   
. )82(تعارض ادله/شود دهد و همين موجب بقاي تعارض و ناسازگاري بين عبارات مينمي

وي در اين نوع تعارض نيز ممكن است قاضي يا مفسر بتواند بـا دقـت عقلـي بـه جسـتج     
دارد كـه البتـه   ب ـو آن را مقـدم   هاي طرف تعارض پرداختـه  مرجح براي يكي از عبارت

شايد بتوان اين تقدم را نوعي تصرف در ظهور يك عبـارت دانسـت. تفـاوت ايـن نـوع      
جـا عـرف   گيـرد ايـن اسـت كـه در آن    ي صورت مـي تصرف با تصرفي كه در جمع عرف

صـرف بـر اسـاس يـك قاعـده عقلـي       جـا ت ، در حالي كه در اينكندتصرف را تجويز مي
  افتد. اتفاق مي

  تنافي به صورت تناقض و تضاد ب) 
دومين شرط اختصاصي تعارض واقعي در قراردادها اين است كه تنافي موجـود  
بين مدلول عبارات متعارض بايد به صورت تناقض و تضاد باشد. همين شرط باعث عدم 

  گردد.امكان جمع عرفي بين عبارات متعارض مي
ناقض بين دو عبارت قرارداد هنگـامي اسـت كـه رابطـه آن دو نـوع از سـلب و       ت

پـس اگـر در قـراردادي     ؛ايجاب باشد چنان كه جمع و رفع هر دو امكـان نداشـته باشـد   
انجام عملي بر يكي از طرفين لازم و واجب گردد و در قسمت ديگري از قرارداد انجام 

 ،رت تناقض برقرار است. به عنوان مثـال همان عمل بر وي واجب نگردد؛ بين اين دو عبا
فروشـنده مكلـف اسـت    «در يك قرارداد پيش فروش آپارتمان چنـين آمـده اسـت كـه     

و در قسمت ديگري از همين قرارداد چنين عبارتي قيد » كابينت آپارتمان را نصب نمايد
تعارضي آشـكار   ،در اين دو عبارت». نصب كابينت بر عهده فروشنده نيست«شده باشد 

  شود كه از نوع تناقض است. يده ميد
تضاد بين دو عبارت قرارداد هنگـامي اسـت كـه هـر يـك از عبـارات بـر امـري         

كـه رابطـه سـلب و     دلالت نمايد كه با مفاد عبارت مقابل كاملاً مغايرت دارد بدون ايـن 
وارد م«آمده باشد:  گونه، اگر در قراردادي اينها برقرار باشد. به عنوان مثالايجاد بين آن
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و در عبـارت ديگـري از همـان قـرارداد ايـن      » معامله در شيراز تحويل مشتري مي گردد
؛ با نگاه اوليه بـه ايـن   »گرددكالا در بندر عباس تحويل مشتري مي«گونه قيد شده باشد: 

شـود كـه تنـافي    شويم و با كمـي دقـت معلـوم مـي    متوجه نوعي تعارض مي ،دو عبارت
  ارت از نوع تضاد است. موجود بين مدولول اين دو عب

  آن حالت هاي تعارض واقعي در قرارداد و قواعد اصلي حلّ -5-2
تعارض واقعي داراي دو حالت عدم تعادل و تعادل بـوده كـه هـر يـك راه حـل      

  شود:مخصوص به خود دارد. در اينجا به بررسي آنها پرداخته مي
  حالت عدم تعادل يا وجود مرجح و مرجحات آن-5-2-1

اگر چه مدلول دو عبارت متعـارض قـرارداد بـه هـيچ وجـه قابـل        ،حالت در اين
عبـارات متعـارض، آن عبـارت    جمع نبوده ولي به علت وجود برخي صفات در يكي از 

گويند. بـديهي اسـت   » حاتمرج«به اين صفات  ؛رجحان و برتري دارد بر ديگر عبارات
تن يكي از صفات ياد شـده بـر   كه در اين حالت بايد عباراتي را برگزيد كه به علت داش

عبارت ديگر ترجيح داشته باشد. دانشمندان علم اصـول نيـز در بـاب تعـارض اخبـار بـه       
. البته )3/45؛ مصباح الاصول/2/766؛ ، فرائد الاصول/4/769(رك: فوائد الاصول/ تقدندهمين موضوع مع

وايات گروهي معتقدند كه مرجحات باب تعارض منحصر به چند ويژگي است كه در ر
برخـي   ،. در مقابـل )454-3/453، مصـباح الاصـول/  4/774(فوائـد الاصـول/  مربوطه وارد شده اسـت  

ت ندا شته و هـر ويژگـي و   موضوعي ،ذكر اين مرجحات در روايات مذكوركه اند گفته
ح تواند به عنوان مرجتر شود ميمزيتي كه باعث شود آن دليل و روايت به واقع نزديك

  .)2/780(فوائد الاصول/ ، زيرا ملاك ترجيح، أقربيت به واقع استدر نظر گرفته شود
براي تبيين شـيوه   شرعي، در استفاده از اين موضع اصوليان در باب ادله متعارض

جـا، مرجحـات منصوصـي كـه     رارداد، شايان ذكر است كه در اينتعارض عبارات ق حلّ
تعـارض بنـدها و    مفسر در حلّقانونگذار به آنها اشاره نموده باشد وجود ندارد. پس راه 

تواند از هر چيزي كه با عقل و شـرع سـازگار   عبارات قرارداد چندان فراخ است كه مي
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ها و صفاتي را كه در حالـت  ترين ويژگيباشد در تفسير خود بهره جويد. برخي از مهم
هـا بـر ديگـري    اي قرارداد موجـب تـرجيح يكـي از آن   تعارض واقعي بين عبارات و بنده

  توان چنين برشمرد:ود، ميشمي
  ترجيح به موافقت با قصد مشترك-

ر به دنبال قصد مشترك اسـت در  مفس ،از آنجا كه در باب تعارض در قراردادها
، اي محرز شود كه يكي از عبـارات متعـارض  صورتي كه در زمان تفسير به وسيله  قرينه

قصـد مشـترك   د. گـرد گمان بـر عبـارت مقابـل مقـدم مـي     بي موافق قصد مشترك باشد
شود كه در واقـع  ركن و محور اساسي يك عقد و قرارداد محسوب مي ،طرفين قرارداد

اي در تـاريكي  مشـترك بـه گونـه    دآيد كه اين قصزماني پاي تفسير قرارداد به ميان مي
  قرار گيرد. 

  ترجيح به موافقت با عدالت- 
بـا عـدالت و    در صورتي كه مدلول يكي از بنـدها و عبـارات متعـارض قـرارداد    

توانـد باعـث تـرجيح آن عبـارت بـر      انصاف سازگارتر از عبارت ديگر باشد اين امر مي
ي است كه در وجود انسان به وديعه گذاشـته  ملكه ،ديگري شود. زيرا عدالت و انصاف

در خصـوص تعريـف   تواند به عنوان قصد مشترك طرفين ملحوظ شـود.  شده و بهتر مي
اين دو را مترادف  ،برخي از نويسندگان ؛ايي وجود داردعدالت و انصاف اختلاف نظره

عدالت به معناي عـام، اعتـدال در    ،دانند. به نظر ارسطومتفاوت از هم مي ،و برخي ديگر
بـه مفهـوم برابـر داشـتن و فضـيلتي       ،ي خـاص اكارها و شامل تمام فضائل است و به معن

 -64/مقدمـه علـم حقـوق   (» ادچه را حق اوسـت د  بايد به هر كس آن«است كه به موجب آن 

چـه را   بايد به هر كـس آن «افزايد و عقيده دارد رون عامل ديگري را بر آن ميسسي ؛)65
. عـدالت و  )65/(همـان » كه حق اوست داد به شرط اين كه بـه منـافع عمـومي زيـان نرسـد     

قدر مهم است كه برخي معتقدند كـه انصـاف و عـدالت    انصاف در تفسير قرار دادها آن
و هرجا مشاهده شود كه به يكي  استبخش همواره مد نظر قاضي وان آرماني الهامبه عن
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(قواعـد عمـومي    ن امـر مهـم جلـو ورود سـتم را بگيـرد     شود با توسل به اياز طرفين ستم مي

تعـارض واقعـي بـين بنـدها و      در مقام تفسير قـرار داد و حـلّ   ،در هر حال .)3/30/دادهـا قرار
  اين عامل مهم استفاده نمود. توان از عبارات متعارض مي

  ترجيح به موافقت با مذاكرات مقدماتي - 
كه مذاكرات مقدماتي يا شروط بنائي كه در بيشتر قراردادها وجود دارد،  در اين

اخـتلاف نظرهـايي    ؟يـا خيـر   اسـت  دارداد بـوده و داخـل در قلمـرو آن قـرار    جزء قرارد
توجـه بـه شـروط     ،جه به شروط صريحشود. در تفسير قراردادها علاوه بر تومشاهده مي

حـل  «(قاسـم زاده  شـمار مـي رود   اي  واحـد  بـه  بنائي نيز اهميت دارد زيرا قرارداد مجموعـه 

مذاكرات مقدماتي را به دو قسم تقسيم نمـوده و   ،. برخي نويسندگان)62»/اختلاف قـراردادي 
ي زيادي داشته فاصله اند كه اين نوع مذاكرات اگر با زمان انعقاد و انشاء عقدبيان نموده
بين مذاكرات و زمـان انشـاء    ، اما اگر فاصلهتواند در قلمرو قرارداد قرار بگيردباشد نمي

ــرارداد اســت     (شــيوه تفســير قراردادهــاي  عقــد بســيار كــم باشــد داخــل در قلمــرو عقــد و ق

. فقهاي مشهور نيز شروط بنائي و مذاكرات مقدماتي را در صورتي كـه بـر   )172/خصوصي
. در )198(المكاسـب/ انـد  توافق شده و مورد قصد قرار گرفتـه باشـد معتبـر دانسـته    آن  روي

قانون مدني ايران شروط بنائي پديرفته شده و جـزء عقـد و داخـل در قلمـرو آن اسـت.      
شـروط   ،كه در خصوص عقـد نكـاح اسـت بـه صـراحت      ق.م. 1128انونگذار در ماده ق

هرگـاه در يكـي از طـرفين    «چنـين آمـده اسـت:    بنائي را معتبر دانسته است. در اين ماده 
صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود 
بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصـريح شـده   

  ». يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد
  دادقرار  ترجيح به موافقت با مجموع-

بارتي كه با مجموعه قرارداد تناسب بيشتري دارد مي تواند امري عقلـي  ترجيح ع
ايجـاد انسـجام در اراده و اسـتفاده از عبـاراتي      ،زيرا مقتضاي طبيعت انسـان  ،تلقي گردد
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است كه در انشاي عقود و قراردادها با هم سازگاري داشته باشند. هر چنـد نويسـندگان   
هـاي  اند ولي بـا بررسـي نوشـته   اره اي ننمودهحقوقي به صورت مستقيم به اين مرجح اش

واحد بودن عبـارات و   مجموعه«امر استنباط نمود. اصل  را در اين توان نظر آنانها ميآن
سير در نظر گرفته شده به همين مسـأله اشـاره دارد. يعنـي    كه در فرايند تف» قرارداد ءاجزا

كـه از قصـد مشـترك طـرفين      قرارداد را كلام واحـدي دانسـت   ءبندها و اجزا بايد همه
  . )131(شيوه تفسير قراردادهاي خصوصي/گيرد نشأت مي

  ترجيح به موافقت با شخصيت طرفين-
هاي شخصيتي انسان ها سبب ايجاد ظهور خاصـي در  ديدي نيست كه ويژگيتر

قراردادي كه يك شـخص بـا ايمـان و     ،گردد. به عنوان مثالالفاظ و عبارات قرارداد مي
وان يكي از طرفين در انعقاد آن نقش دارد با قراردادي كـه شخصـي منعقـد    متدين به عن

كند از نظـر ظهـور الفـاظ متفـاوت اسـت. در      كند كه به مسائل اعتقادي توجهي نميمي
هاي شخصيتي مثل دين و مـذهب، خبرگـي، خلـق و خـوي     خصوص قراردادها ويژگي

-مـاعي طـرفين مـي   انساني همچون خساست و بخشندگي، اضطرار و حتي فرهنـگ اجت 

اگر در يك قرارداد پـيش فـروش    ،شود. براي مثالاند باعث تفسير خاصي از قرارداد تو
: در يكـي از آن بنـدها آمـده اسـت     مـثلاً  ؛آپارتمان بـا دو بنـد متنـاقض برخـورد نمـائيم     

شيرآلات «و در بند ديگر آمده باشد: » شيرآلات از نوع درجه يك مارك قهرمان باشد«
و پـس از آن بـا فـوت فروشـنده بـين وراث و خريـدار در ايـن        » م باشداز نوع درجه دو

توان با توجه به شخصيت فروشنده كه مثلاً شخصـي بـا   خصوص اختلاف ايجاد شود مي
  سخاوت بوده قائل به ترجيح كيفيت برتر شد. 

هـاي فقهـا   ده در گفتـه هاي شخصيتي طرفين در الفاظ به طور پراكنتأثير ويژگي
كه اگر مدعي جهل به عيـب از   است ثلاً در بحث خيار عيب گفته شدهم شود؛يافت مي

يـا گفتـه    شـود؛ ادعاي جهل از وي پذيرفته نمياهل خبره و متخصص در آن امور باشد 
كه اگر موصي براي بار اول بيش از ثلث وصيت نمايد در حالي كه عـالم بـه    است شده
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ثلث وصيت كند اگـر بـار دوم    داند كه نبايد بيش ازاحكام حقوقي و شرعي است و مي
به اندازه ثلث وصيت كند با توجه به آگاهي و علم او به مسائل حقوقي و شـرعي حكـم   

  . )195/ 3(السرائر/شود كه وصيت دوم مقدم است و در واقع رجوع از وصيت اول است مي
  ر طرفين ترجيح به موافقت با رفتا- 

هـا  توان بـه قصـد آن  ن قرارداد ميطرفيگونه كه از الفاظ به كار رفته توسط  همان
ن قصد آنها است، از رفتار و اعمال آنها كـه در زمينـه قـرارداد انجـام     برد و الفاظ مبيپي 
 ،. بنـابراين )142/(شيوه تفسير قراردادهاي خصوصيتوان به قصد آنها دست يافت دهند نيز ميمي

يكي از عبارات با رفتار انطباق  ،در صورت تعارض واقعي بين دو يا چند عبارت قرارداد
تواند موجب برتري آن عبارت نسبت به عبارت متعارض مقابل شود. و اعمال طرفين مي

قراردادهـاي قبلـي وجـود     قرارداد فروش سنسورهاي كنترل برق،اگر در  ،به عنوان مثال
حال اگـر   است، شدهدارد كه در آن در هر جعبه يك عدد فازمتر كوچك قرار داده مي

ين تكليف را بـر  اد جديد با دو بند متعارض و متناقض بر خورد كنيم كه يكي ادر قرارد
فتار قبلـي    و بند ديگر وي را مبرا از اين تكليف كرده است؛ ر ،فروشنده قرار داده عهده

كمك تواند در حل تعارض موجود به مفسر فروشنده در اجراي قراردادهاي گذشته مي
ارت متعارضي كه بـا رفتارهـاي اجرائـي قبلـي فروشـنده      عب نمايد. بنابراين در اين مورد،

بـين   البته بايد توجه داشت كه فاصله شود.سازگار است بر عبارت مقابل ترجيح داده مي
 ،تواند در اين امر و اقدام به تـرجيح تـأثير داشـته باشـد    قرارداد قبلي با قرارداد جديد مي

قرارداد جديد فاصله زيادي باشد مسـلماً   زيرا اگر بين رفتار قبلي فروشنده با زمان انشاي
  در تغيير قصد نقش اساسي دارد. 

توان ذكر كـرد ايـن اسـت كـه در قـرارداد      مثال ديگري كه در اين خصوص مي
 ،فروش يك واحد آپارتمان بـا دو بنـد متعـارض برخـورد كنـيم كـه در يكـي از آن دو       

ديگـر از ايـن امـر و تكليـف     فروشنده مكلف به انجام نقاشي مورد معامله شده و در بند 
مبرا شده است ولي فروشنده پس از انعقـاد قـرارداد بـا يـك نقـاش در خصـوص انجـام        
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و با وي قراردادي نيز منعقـد نمـوده اسـت.    كرده عمليات نقاشي آن آپارتمان هماهنگي 
در صورت بـروز اخـتلاف بـين طـرفين، دادرس در مقـام تفسـير آن        ،گونه موارددر اين

توجه به انطباق بند اول قرارداد با رفتار بعـدي فروشـنده آن را تـرجيح داده و    تواند با مي
  فروشنده را مكلف به انجام آن تعهد بنمايد. 

  ترجيح به موافقت با طبيعت قرارداد-
در خصوص تعارض بين عبارات و بندهاي قرارداد موافقت يـك بنـد و عبـارت    

زيـرا   ،ر عبارت متعـارض مقابـل شـود   تواند موجب ترجيح آن بقرارداد با طبيعت آن مي
روشن است كه مقتضاي هر عقدي همان چيزي است كه قصد اصلي طـرفين آن اسـت.   

اگر در يك قرارداد اجاره با دو بند متعارض برخورد كنيم كـه در يكـي    ،به عنوان مثال
وي را از اين تكليـف   ،ولي در بند ديگر ،نقاشي عين مستاجره را بر موجر تكليف نموده

توان بند اول را بـر بنـد دوم تـرجيح داد. علـت     را نموده است. در حل اين تعارض ميمب
زيـرا مقتضـاي    ،ترجيح بند و عبارت اول مطابقـت آن بـا طبيعـت قـرارداد اجـاره اسـت      

جر از آن را ، شرايط لازم جهت انتفاع مستأطلبد كه عين مستأجرهطبيعت عقد اجاره مي
جره چنان است كـه طبـق نظـر كارشـناس نيـاز بـه       أداشته باشد و وقتي وضعيت عين مست

  شود. نقاشي دارد پس همين امر باعث ترجيح بند متعارض اول مي
  ترجيح به موافقت با عرف  -

تعارض واقعي برقرار باشد توافـق و   يك قرارداد، بين دو عبارتر صورتي كه د
ات بر عبـار  تواند موجب ترجيح آن عبارتتناسب يكي از عبارات متعارض با عرف مي

كه عرف به عنوان يكي از عوامـل تفسـير قـرارداد مـورد      علت اين متعارض ديگر شود.
تـوان در تـرجيح يكـي از    مـي  پذيرش قرار گرفته و در فراينـد حـل تعـارض واقعـي نيـز     

ي ضـمني يـا مفـروض    اراده ،ثر باشد اين است كه در واقـع عـرف  ، مؤمتعارض عبارات
وجـود داشـته   عرفـي   ،در مورد يكـي از مسـائل قـرارداد    كند. پس اگررفين را بيان ميط

تواند در تفسـير قـرارداد و يـا    محسوب شود مي بر آن مسأله ه به طور نوعي قرينهباشد ك
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بـراي  نيـز  . فقهـا  )178/(همـان حل تعارض بين عبارات متعارض مورد اسـتفاده قـرار گيـرد    
؛ جـواهر   227ك الافهـام/ ال(مس ـانـد  تجـويز نمـوده  رجـوع بـه عـرف را     ،تشخيص مراد مـتكلم 

 . در خصــوص نقــش بــارز عــرف در حــلّ)376/؛ جــامع المقاصـد 397/؛ مصــباح الفقاهــه126الكـلام/ 
چگونـه عـرف بـين دو عبـارت      تعارض ظاهري بندها و عبارات قرارداد مشاهده شد كه

توانـد موجـب   گمان در حـل تعـارض واقعـي نيـز عـرف مـي      بي ؛كندمتعارض جمع مي
تواند آيينه قصد مشترك يا به عبارتي از متفرعـات قاعـده اصـولي    ترجيح شود، زيرا مي

  برتري ظاهر باشد. 
                                                                                                       خر بودن زمان صدورمؤ-

از ادلـه بـر   خر زماني يكـي  بين ادله شرعي يكي از مرجحات، تأ باب تعارضدر 
اخبـار  «احاديث متعددي وارد شده كه تحت عنـوان   ،دليل ديگر است. در اين خصوص

تـوان  در بـاب قراردادهـا نيـز مـي     .)444/(علم اصول الفقه في ثوبه الجديـد گيرد قرار مي» هعلاجي
خر باشـد بايـد آن را   ز عبارات متعارض بر عبارت ديگر مؤدر صورتي كه يكي ا: گفت

افق پيشين را محو مـي  را عبارت جديد آخرين اراده متعاقدين است كه توزي ،برتري داد
تـوان  كند. البته  در صورتي كه دو عبارت متعارض در يـك قـرارداد آمـده باشـند نمـي     

يكي را به علت تقدم مكاني در قرارداد بر ديگـري مقـدم كـرد. در واقـع تـا زمـاني كـه        
مقصود آنهـا منعقـد نشـده اسـت. ولـي اگـر       اند اراده و قرارداد را تدوين ننموده ،طرفين

زماني پس از انعقاد قرارداد، تحت عنوان الحاقيه توافقي نمودند كه بندي از آن با بنـدي  
تواند حكايت از اراده جديـد  خير ميه باشد، اين تأدر قرارداد اصلي تعارض واقعي داشت

                         كند.                                                                         
5-2-2-ح                                                                                            حالت تعادل يا عدم وجود مرج

تعارض واقعي باشد و از طرفـي در هـيچ    ،در صورتي كه بين دو عبارت قرارداد
شـود.  ترجيحي وجود نداشته باشد قاعده تسـاقط اجـرا مـي    ،يك از دو عبارات متعارض

منظور از تساقط اين است كه هر دو عبارت متعارض از قرارداد حـذف گـردد. زيـرا در    
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كه خلاف عقـل   ز دو عبارت برگزيده شود ترجيح بلامرجح استاين هنگام اگر يكي ا
ا تكـذيب كـرده و از   زيـرا هـر يـك ديگـري ر     ؛توانند باقي بماننداست و هر دو نيز نمي

. از طرفي اگر اختيار )3/396؛ مصباح الاصول/139-3/138از اصول فقه/(مباحثي  كنداعتبار ساقط مي
انتخاب يكي از عبارات را به دادرس بدهيم اين امر موجب تضييع حـق يكـي از طـرفين     

مانـد ايـن اسـت كـه     شود كه خلاف عقل و عدالت است. پس تنها راهي كه باقي ميمي
  ر دو را ساقط نموده و به قواعد باب فقدان دليل در قرارداد رجوع كنيم.        ه

                                                 
  نتيجه

تتبع و تعمق در قراردادهاي معمول كه در عرف كنوني بر اساس استعمال الفـاظ  
عبـارات آن تنـافي   شود و گـاهي بـين مـدلول    و عبارات رايج در زبان فارسي تدوين مي

هاي اصولي مورد بحـث در علـم اصـول    و تطبيق قواعد و گزاره ،وجود دارد از يك سو
اند بر اين نوع قراردادها از سوي كه براي حل تنافي موجود بين ادله شرعي تعريف شده

تعـارض در   -1ديگر، نتايجي را براي اين نوشتار به دنبال داشته كه اهـم آن عبارتنـد از:   
دهد كه بين مدلول برخي عبارات آن تنـافي و ناسـازگاري برقـرار    زماني رخ مي قرارداد

اين تنافي گاهي ملايم و قابل جمع و گاهي عميق و غير قابل جمع است كه بـراي   باشد.
قواعدي را در نظر گرفـت زيـرا در    ،هاي علم اصولتوان با اقتباس از گزارههر كدام مي

ي توسـط انديشـمندان اصـولي    دقواع ـ ،ه شـرعي علم اصول در خصوص تعارض بين ادل
تعارض خوب عمل نموده است. در هر دو نوع تعارض قواعدي  حلّتدوين شده كه در 

تعارض اگر از نوع سطحي و ملايم باشـد بـا اجـراي قاعـده      -2خاص قابل اعمال است. 
تـر منشـعب   كه خود به قواعدي جزئـي » مقبول«كلي جمع عرفي يا به قول شيخ انصاري 

اي باشد با اجراي قاعده مذكور قابـل  است. اگر تعارض عميق و ريشه حلّشود قابل يم
هايي تعارض ظاهري و سطحي  در حالت -3نبوده و بايد از راهي ديگر اقدام كرد.  حلّ

 هاي: عام و خاص، مطلق و مقيـد، وارد و مـورود،  كند. حالتيان ميمختلف خود را نما
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هـاي اظهـار تعـارض سـطحي در     ترين حالـت  از مهم حاكم و محكوم و ناسخ و منسوخ
در  قاعـده تقـدم خـاص بـر عـام،      عبارات قرارداد است. در حالت عام و خـاص معمـولاً  

در حالت حكومـت قاعـده تقـدم     د قاعده تقدم عبارت مطلق بر مقيد،حالت مطلق و مقي
البته گاه  حاكم بر محكوم و در حالت ورود، قاعده تقدم وارد بر مورود قابل اجرا است.

عـددي نيـز در   -تصويري و حـروف -چاپي، كلمه-هايي ديگر نيز همچون: خطيحالت
شود كه در همه آنها تقدم يكي بـر ديگـري ناشـي از اظهـر     مشاهده مي عبارات قرارداد 

ني برقرار است كه دلالت يك تعارض واقعي و عميق  زما -4بودن آن در دلالت است. 
آورد كه با نتيجه عبارتي ديگـر چنـان مغـايرت    بار ميه باي بر مدلول خود نتيجه عبارت

دارد كه قابل جمع نيست. در اين نوع تعارض در صورت وجود مرجحـاتي در يكـي از   
شـود. شـبيه كـاري    دو عبارت متعارض، آن را بر ديگري مقدم نموده و ديگري طرد مي

تـرين   د. مهـم ان ـباب احكام شرعي و تعارض بين ادله شرعي كردهكه علماي اصول در 
عرف، عدالت، مذاكرات مقدماتي، شخصيت طـرفين، رفتـار    اين مرجحات، موافقت با:

 خر بودن زمان صدور است. در صورت نبـود يا موافقت با طبيعت قرارداد يا مؤطرفين و 
ن دو، قاعده تساقط كه مبنـايي عقلـي دارد اجـرا    مرجح در عبارات متعارض و تساوي آ

مـرجح  ي از اعمـال قاعـده مـردود تـرجيح بلا    جلـوگير ، قاعدهشود. دليل اجراي اين مي
  است.
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  .1376، شوراي مديريت حوزه علميه، ، قم2، جصول الفقهأالموجز في  سبحاني، جعفر، -
  .1376، تهران، انتشارات ققنوس،تفسير قراردادها در حقوق خصوصي ي، مهدي،صاحب -
 ، بي جا، كتابخانه سنائي، بي تا.   العرب منتهي الأرب في لغهصفي پور، عبد الرحمان بن كريم،  -

، تهران، انتشارات علميه معالم الدين و ملاذ المجتهدين الدين، عاملي، حسن بن زين -
  .1363اسلاميه،

  م.1971النهضه العربيه، بيروت، دار دور السند الشحن في تنفيذ عقد البيع،لعكيلي، عبد الامير، ا -
، 6و  5هاي حقوق قضايي، شماره ، ديدگاه»اختلاف قراردادي حلّ«، سيد مرتضيزاده، قاسم -

  .1376بهار و تابستان 
حوزه و دانشگاه و سمت  شگاه، قم، پژوه1، ج اصول فقه كاربرديسعيد،  ، حسين، شريعتي،قافي -
،1389. 
  .1392هشگاه حوزه و دانشگاه و سمت،، قم، پژو3، جاصول فقه كاربردي، ـــــــــــــــــــــــ -
يغات اسلامي ، قم، مركز انتشارات دفتر تبل، شيوه تفسير قراردادهاي خصوصيقشقايي، حسين -

 .1378حوزه علميه قم ،
  ق. 1378كتابفروشي علميه اسلاميه، جا، ، بيقوانين الاصولقمي، ميرزا ابوالقاسم،  -
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بيت، السسه آل ، قم، مؤفي شرح القواعد جامع المقاصد ،علي بن حسين ،(محقق ثاني)كركي -
 ق.1418

  .1368، تهران، انتشارات بهنشر، 3ج، قواعد عمومي قراردادها كاتوزيان، ناصر، -
   .1374تشار، تهران، شركت سهامي ان ،مقدمه علم حقوق، ـــــــــــــــــــــ -
بنياد دائره المعارف ، تهران،  13، جحكومت و ورود در دانشنامه جهان اسلام، لطفي، اسداالله -

 .1388اسلامي،
  .1377ول، تهران، مركز نشر اسلامي،، دفتر امباحثي از اصول فقهمحقق داماد، سيد مصطفي،  -
 .1382ز نشر علوم اسلامي،مرك تهران،، 3ج مباحثي از اصول فقه،، ـــــــــــــــــــــ -
  .1380گاه تهران،، تهران، انتشارات دانشمباني استنباط حقوق اسلامي محمدي، ابوالحسن، -
  .1370، قم، دفتر تبليغات اسلامي،2، جصول الفقهأ رضا،مظفر، محمد -
  م.1980،ءالزهرا ، قم، انتشارات مكتبهالجديد صول الفقه في ثوبهعلم أجواد، مغنيه، محمد -
  ق.1416قم، انتشارات نسل جوان،، 2ج، ، تقرير احمد قدسيصولنوار الأأكارم شيرازي، ناصر، م -
سسه النشر ، قم، مؤ4و ج1، تقرير محمد علي كاظمي، جصولفوائد الأحسين، نائيني، ميرزا محمد -

  ق.1421الاسلامي ،
الكتب  ار، قم، دفي شرح شرائع الاسلام جواهر الكلام (صاحب جواهر)، محمد حسن،نجفي -

 .1365 الاسلاميه،
  


